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نامش در شناسنامه جاويد است اما همه او را جواد صدا مى كنند. «جواد 
غائله  شروع  با  كه  داشت  سال   19 حدود   ،1358 سال  در  پور»  نظام 
عملياتى  منطقه  عازم  مشهد  از  كاوه  محمود  شهيد  ركاب  در  كردستان، 
غرب شد. او در همه سلسله عمليات  اين منطقه، همراه كاوه و ديگر 
لشگر  با  همراه  نيز  او  و  آغاز  تحميلى  جنگ  كه  اين  تا  بود  همرزمانش 
ويژه شهدا راهى جنوب شد. براى ديدار با او عازم منزل شخصى اش 
به  ساعت   3 حدود  يادماندنى  به  عصر  آن  در  هايمان  صحبت  شدم. 
طول انجاميد. از او خواستم تا بيشتر از ناگفته هاى جنگ سخن بگويد. 
چيزهايى كه در آن سال ها تجربه كرده اما از آن ها چندان  سخنى به 
ميان نيامده است. خاطراتش را با سخن گفتن از عملياتى آغاز كرد كه به 

گفته او نام و نشانى از آن باقى نمانده است ...

؛ اهواز؛ شهر شوش دانيال سال ٥٩  <
زمستان سال 59 بود كه به عنوان بسيجى عازم جنوب شدم. در آن زمان 
ما  نيروهاى  و  بود  شده  احداث  كرخه  رودخانه  از  بعد  ايران  دفاعى  خط 
در آن جا خاكريز زده بودند. برنامه اين بود كه تلاش كنيم خط دفاعى 
مان را حدود 8 كيلومتر جلوتر ببريم و از شهر شوش دور كنيم. بخشى از 
مسئوليت اين كار به بچه هاى ستاد خراسان واگذار شد. يادم هست در 
آن زمان شهيد نورا... كاظميان رئيس ستاد نيروهاى خراسان بود. 200 
نفر را براى انجام اين عمليات انتخاب كردند و ما راهى منطقه شديم. 
براى انجام ماموريت بايد از رودخانه كرخه عبور مى كرديم. تنها وسيله 
ما براى عبور از آب يك قايق موتورى چوبى بود كه نمى توانست در هر 
بار بيشتر از 8 رزمنده را جابه جا كند. گروه 60 نفره بچه هاى خراسان كه 
از آب عبور كردند، حركت در خشكى را آغاز كرديم. حدودا 4-3 ساعت  
مسير را پياده ادامه داديم تا به تپه هاى بعد از شوش رسيديم. بچه ها 
آن قدر خسته شده بودند كه به سرعت خود را لابه لاى دره ها پنهان 

كردند تا كمى استراحت كنند. 

یک ماه بدون پشتيبانى >  
حدود يك ماه در همان منطقه مستقر بوديم. غذاى مان فقط كنسروهاى 
هر  تازه  بود.  امروز  ماهى  كنسروهاى  مشابه  اش  اندازه  كه  بود  لوبيايى 
كنسرو هم براى 2 نفر بود. نانمان هم نان خشك يزدى بود. شايد باور 
نكنيد اما آب خوردن هم نداشتيم. به همين دليل بچه ها تصميم گرفتند 
زمين را در همان منطقه  حفر كنند تا به آب برسيم. بچه ها حدود 24 
متر زمين را كندند تا به آب رسيدند. بعد از آن توانستيم يك حمام سيار 
هم احداث كنيم تا بچه ها استحمام كنند. جالب اين كه توانسته بوديم 
به آب دست پيدا كنيم اما حتى يك ظرف كوچك نداشتيم كه آب را 
درآن نگهدارى كنيم. قمقمه ها هم آن قدر كوچك بود كه  نمى شد آب 
زيادى در آن نگه داشت. به همين دليل بود كه بعضى از بچه ها از فرط 
تشنگى از حال مى رفتند. شرايط مان خيلى سخت بود. فكر مى كرديم 

نيروهاى پشتيبانى ما را فراموش كرده اند. 
تا اين كه ...

یک وعده غذاى گرم >  
از  اى  محموله  ناگهان  كه  بوديم  نشسته  خود  هاى  كمين  در  روز  يك 
غذاهاى گرم به خط رسيد. به هر 2 رزمنده يك پلاستيك تحويل دادند. 
نان بود و قورمه سبزى و پياز تازه. آن قدر خوشحال شده بوديم كه نمى 
دانستيم چه طور شروع به خوردن كنيم. از آن به بعد هر روز غذاى گرم 
داشتيم. گفتند يك نيكوكار دزفولى تقبل كرده است تا زمانى كه ما در 
منطقه هستيم، هر روز براى ما  غذا بفرستد. زنان دزفولى هم غذا را مى 

پختند و با كمك بچه هاى پشتيبانى به  ما مى رساندند. 

غروب هاى دلگير دزفول >  
 عراقى ها محل استقرار ما را شناسايى كرده بودند و گاهى اذيتمان مى 
كردند. مدت زمان زيادى از استقرار ما گذشته بود و به همين دليل  پرنده 
هايى كه براى خوردن باقى مانده غذاها بالاى سر ما پرواز مى كردند، 
نشانه اى شده بودند كه عراقى ها محل ما را شناسايى كنند. يادم هست 
هميشه زمان غروب آفتاب، چون عراقى ها مى دانستند كه بچه ها براى 
وضو گرفتن و خوانده نماز كمين ها را ترك مى كنند، توپخانه خود را 
فعال و ما را گلوله باران مى كردند. به همين دليل غروب هاى دزفول 
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